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چكيده 
سلمان هراتي از شاعران متعهد معاصر ماست كه از سن نوجواني 
با شعر انس گرفت و سه مجموعه شعر از خود به يادگار گذاشت. 
ــلمان، حال و هوايي خاص دارد و نيازمند نگاه هاي  غزل هاي س
ــت. نگارنده پس از طرح پيش گفتار، به  موشكافانه ي دوباره اس

مباحث زير در غزل سلمان هراتي مي پردازد.
ـ شهيد و شهادت 

ـ اجتماع و مسائل اجتماعي از ديدگاه سلمان هراتي
ـ جلوه هاي عشق و معشوق در غزل سلمان هراتي

ـ غم و اندوه در شعر سلمان هراتي
ـ برخي مفاهيم و نمادها در غزل سلمان هراتي 

كليدواژه ها: 
سلمان هراتي، غزل معاصر، شهيد، اجتماع، عشق، اندوه.

پيش گفتار
ادبيات ايران زمين همواره شاهد ظهور چهره هايي بوده است 
كه مردم هيچ گاه آن ها را آن گونه كه درخور جايگاهشان است، 
نشناخته اند؛ هر چند كه نامشان بر زبان همگان جاري است. 
شاعراني كه هر يك انديشه اي شگرف و متفاوت با ديگري دارد 
و هر يك پديده اي خاص و منحصر به فرد است. يكي از اين 
نام داران بي نام، سخن سراي معاصر ما، شادروان سلمان هراتي 
است كه به قول برخي از انديشمندان، شاعري است كه بايد او 

را از نو شناخت؛ او شاعري به نجابت جنگل و رواني بود.
سلمان هراتي در بهار سال 1338 در روستاي «مَزَر دشت» 
ــع تنكابن، از پدري به نام «عقيل» و مادري  خرم آباد، از تواب
ــلمان را، كه نام جدش بود،  به نام «نقره» به دنيا آمد. نام س
بر او نهادند. او دوره ي ابتدايي اش را در همان روستاي محل 
ــنين نوجواني با قلم انس گرفت. وضع  تولدش گذراند و از س
اقتصادي خانواده ي سلمان خوب نبود؛ از اين رو، او مجبور به 
كار كردن شد. سلمان روزها با چوپانان محلي (گالش ها) به 
چوپاني مي رفت و از اين رهگذر با ترانه هاي محلي آشنا شد. 
او از سال 1355 شعر گفتن را آغاز كرد. تحصيلات متوسطه  
را در خرم آباد تنكابن در رشته ي ادبي (شبانه) گذراند و پس از 
گرفتن مدرك ديپلم، روانه ي خدمت سربازي شد. سپس، در 
رشته ي هنر در يكي از مراكز تربيت معلم تهران به تحصيل 
پرداخت و پس از اتمام دوره ي تحصيل، به عنوان معلم هنر 
براي تدريس به يكي از روستاهاي شهرستان لنگرود، به نام 
ــال 1361 ازدواج كرد و صاحب دو  ــارگاه، رفت. او در س واج
فرزند به نام هاي «رابعه» و «رسول» شد. سلمان سرانجام در 
ــال 1365، در حالي كه قصد رفتن به  روز جمعه نهم آبان س
روستاي محل تدريسش را داشت، در يك سانحه ي تصادف 

به سراي باقي شتافت. روانش شاد.
سلمان هراتي بيست و هفت بهار را ديد و در همين  مجال 
ــه مجموعه ي شعر به نام هاي از آسمان سبز، دري  اندك، س
ــيد، و از اين ستاره تا آن ستاره را به يادگار  به خانه ي خورش
گذاشت و به اين وسيله نام خود را در پهنه ي ايران گستراند.

رضاكريمى لارى
كاكارشرشناناس س ارارشدشد ز زبابانن 

و و ادادبب ب فافارسرسى ى و و دبدبيرير
ددبيبيرسرستاتان ن هاهاى ى جوجويبيبارار
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البته شعر سلمان يك شعر يك نواخت نيست و در دوره هاي 
مختلف ويژگي هاي متفاوتي دارد كه سخن گفتن از آن ها 

از حوصله ي از اين مجال بيرون است اما «در آخرين 
سروده هايش ايجاز، تداوم انديشه و پويايي موج 

مي زند.»
 (ذوالفقاري، 1381: 135)

شعر سلمان يك شعر كاملاً متعهد و 
آرمان گرا، به دور از فريب و خيال بافي 

ــرق در تصاوير  و در عين حال، غ
ــت. در واقع، شعر او  ــعري اس ش
ــخن از محروميت ها و فقر،  س
ــم و بيداد، ناله از  انتقاد از ظل
ماتم و اندوه يا شعله هاي عشق 

و علاقه به آرمان هاست.
شعر او بيش تر در قالب هاي 
نو است و كم تر صبغه ي سنتي 

دارد. عناصر و نمادهاي شعري 
ــيار قوي، گويا و روشن اند.  او بس

او در شعرش به دنبال آرمان هايي 
ــت كه به آن ها اعتقاد قلبي دارد و  اس

صرف شعار، نيازش را برآورده نمي كند. او 
از معدود شاعراني است كه شعر را در خدمت 

ــي كه به آن  ــاص قرار مي دهند؛ مكتب مكتبي خ
اعتقاد دارند.

سلمان شاعري است كه «پشت جلوه هاي كم رنگ شعار 
نمي ماند.» (اصغري، 1382: 254)

شعر سلمان هراتي سراسر حركت است. غزل هاي او كه به 
ــده اند،  گوياي دردهاي دروني  ــاده و شيرين بيان ش زباني س
شاعر و اندوه انسان هايي هم رنگ او هستند. او به شهدا عشق 
ــه ي خاصي دارد. غزل هاي اجتماعي  مي ورزد و به امام علاق
سلمان شهرت خاصي دارند. در اين غزل ها گويي او خواننده 
ــلمان به  ــد. بيش از نيمي از غزل هاي س ــلاً مي شناس را كام
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ــرار مي دهند و اين نكته  ــخص را مخاطب ق خواننده ي دوم ش
گوياي آن است كه او شاعري مخاطب مدار است.

غزل هاي هراتي از نظر محتوا كمي با غزل هاي ديگران متفاوت 
است. مضامين و موضوعاتي كه او بيش تر به آن ها مي پردازد، به 
ويژه مضامين اجتماعي غزلش، متولد سال هاي پس از انقلاب اند. 
براي مثال، بيش از يك چهارم از غزل هاي او در مورد «شهادت» 
يا «شهيدان» جنگ تحميلي سروده  شده اند. او خود و جامعه را 
وام دار رشادت و جوان مردي شهدا مي داند، همواره به مقام آن ها 

رشك مي برد و احترام خاصي براي آن ها قائل است.
در اين جا به برخي از بن مايه هاي غزل سلمان هراتي مي پردازيم.

شهيد و شهادت
ــطوره هاي جاودان همه ي ملت ها  از اس
شيردلاني هستند كه مرگ را آغاز زندگي 
ــتقبال آن مي روند.  مي دانند و خود به اس
آن ها براي همگان قابل احترام اند. سلمان 
هراتي عشق و علاقه ي خاصي به شهيدان 
ــه ي آن ها را  ــام و مرتب ــواره مق دارد و هم
ــت و  ــق شهداس گوش زد مي كند. او عاش

هميشه از آن ها ياد مي كند: 
«در سينه ام دوباره غمي جان گرفته است 

امشب دلم به ياد شهيدان گرفته است» 
(هراتي، 1387: 149)

ــهيد را فراتر از  سلمان مقام و منزلت ش
پندار مي داند و او را مانند آفاق، بي انتها و در 
عين حال، مانند امواج دريا، روان مي داند. 
ــه در وجود  ــلمان تنها چيزي ك به نظر س
ــود، آفتاب است. او  ــهيدان يافت مي ش ش
آن ها را فرمان رواي سرزمين عشق مي داند 
و معتقد است كه عطر وجود شهيدان «بوي 

خواب» و «آبروي سراب» را مي برد: 
«اي شهيدان كجاست منزلتان

چيست جز آفتاب در دلتان»                     
(همان: 314)

ــلمان به شهدا احساسي  ــن است كه عشق و علاقه ي س روش
واقعي است كه از درون او سرچشمه مي گيرد؛ «سلمان به خاطر 
ــلامي دارد، از اين چشم انداز به  پيوندي كه با فرهنگ انقلاب اس
اطراف مي نگرد» (اصغري، 1382: 254). نه تنها شهيدان بلكه 
عناصر مقدس انقلاب نيز براي او عزيز و محترم اند. سلمان علاوه 
ــهيد را «گل ريحان»، نمادي از شادابي و  ــده، ش بر موارد ياد ش
طراوت، «صخره»، مظهر استقامت و پايداري، «آيينه»، نماد پاكي 

سيدحسن حسينى، سلمان هراتى، قيصر امين پور



شعر سلمان 
هراتي سراسر 

حركت است. 
غزل هاي او كه 
به زباني ساده 
و شيرين بيان 

شده اند،  گوياي 
دردهاي دروني 

شاعر و اندوه 
انسان هايي
هم رنگ او 
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و راستي، «آفتاب»، مظهر روشنايي، نور، حقيقت و ـ علاوه بر 
اين ها ـ «مرغ آتشين بال»، (يك موجود افسانه اي) مي داند.

سلمان به اين موجود افسانه اي علاقه ي خاصي دارد. او در 
ابتداي شاعري اش نام شعري «آذرباد» را براي خود برگزيد. 
اين واژه علاوه بر «رهايي» و «رستگاري»، به معناي پرنده اي 
است با بالي از آتش و بالي از باد! (رك، هراتي، 1387: 10)، 
و اين همان چيزي است كه سلمان هميشه آن را در خيال به 

همراه دارد و موجودي مقدس مي پندارد: 
«رفته اي با اسب خونين يال

اي شهيد اي مرغ آتش بال»                      (همان، 161)

اجتماع و مسائل اجتماعي از ديدگاه سلمان هراتي 
پيش تر گفتيم كه سلمان شاعري متعهد و اجتماعي است. 
او «با فقر و درد و رنج آشنايي داشت؛ همين آشنايي نزديك 
ــاعر درآمده و او را بر آن  ــغولي ش به صورت دغدغه و دل مش
ــكار با ريشه هاي  ــته، اگر نمي تواند يك تنه و به طور آش داش
ــيم  ــوم اجتماعي مبارزه كند، با بيان و ترس اين پديده ي ش
ــناخت اين پديده ها  ــئله، به ش واقع گرايانه ي آن و طرح مس

كمك كند». (مهدي پور عمراني، 1379: 21) 
ــاعراني است كه جامعه ي ايرانِ  علاوه بر اين، سلمان از ش
ــلامي را مقايسه مي كند و به بيان  پيش و پس از انقلاب اس
ــال هاي غفلت  ــن مورد مي پردازد. او س ــش در اي ديدگاه هاي
اجتماع را «بيهودگي» و مقصد آن سال ها را «هيچ» و خواب 
ــودگي» دل ها مي داند. سلمان از  ــي از «فرس اجتماع را ناش
«تعافل» و «خواب هزاره ي» مردم بيزاري مي جويد و هر آن، 
ــبيه  آرزوي رهايي از اين غفلت را دارد. او دل را به آيينه تش
ــردم در زير «غبار غريبي»  ــت كه دل م مي كند و معتقد اس

نهان شده  است: 
«بس سال هايي كه بيهوده بيهوده بوديم

بس كوچه هايي كه تا هيچ پيموده بوديم» 
(هراتي، 1387: 151)

سلمان هراتي، در محتواي شعر اجتماعي پيام ها و اندرزهاي 
ــادي دارد؛ مثلاً در يكي از غزل ها غنيمت بودن فرصت ها  زي
ــوش زد مي كند و اين، همان  ــتگي به دنيا را گ و عدم دل بس

«شوق رهايي» سلمان است:
«بهار فرصت خوبي است گل فشاني را 

به ميهماني گل رو، بهار مي گذرد
چه مانده اي به تماشاي تيرگي و غبار
هميشه هست غبار و سوار مي گذرد 

دلي كه شوق رهايي در اوست، اي دل من 
بدون واهمه از صد حصار مي گذرد»     (همان: 313 و 312)

ــلمان هراتي گاهي نيز از بهبود اوضاع و پيدايش بعضي  س

ــنودي مي كند؛ هر چند به قيمت سوخته  پديده ها ابراز خش
ــد. در واقع، نوعي  ــده باش ــار» ما تمام ش ــدن «برگ و ب ش
ــعار ديده مي شود؛ چرا  آينده نگري و اميد به آينده در اين اش
كه فرد در مقايسه ي «ديروز» و «امروز» به يك نقطه ي اميد 

براي آينده مي رسد: 
«ديروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو 

امروز مي آيد از باغ، بوي بهار من و تو
ديروز در غربت باغ، من بودم و يك چمن داغ

امروز خورشيد در دشت، آيينه دار من و تو ...» 
(همان: 295 و 295)

جلوه هاي عشق و معشوق در غزل سلمان هراتي 
ــق و مضامين غنايي مبناي غزل اند و هيچ غزل سرايي  عش
را سراغ نداريم كه از «عشق» سخني نگفته باشد اما كيفيت 
ــاس متفاوت است. هر عاشقي به معشوق نياز دارد  اين احس
و همين تفاوت سليقه ها در معشوق گزيني است كه دامنه ي 
گسترده اي به اين مضمون همگاني مي دهد. سلمان عشق را 
ــاس صرف نمي داند؛ او آن را يك موجود  يك پديده يا احس
ــيند و در اين خطاب،  زنده مي داند و با او به صحبت مي نش
ــق به درددل مي پردازد و وجود خود (انسان) را  گويي با عش
ــق، بيهوده و غيرممكن مي خواند. از نظر سلمان،  بدون عش
عشق باعث باروري «درخت باور» ما مي شود و حتي خورشيد 
هم بدون عشق منجمد و سرد است. سلمان در غزلي، حضور 
ــق را زيباترين بهانه ي موجود و آن را سراسر ملايمت و  عش

لطافت مي نامد: 
«بي تو هواي خانه ي ما سرد مي شود 

برگ درخت باور ما زرد مي شود»         (همان: 299 و 298)
ــق» را تنها موجود پاك و بي رنگ مي داند و معتقد  او «عش
است كه در اين زمانه ي آشوب، هستيِ دلي كه با تپش عشق 

هماهنگ باشد، دشوار است: 
«مرا به زاويه ي باغ عشق مهمان كن 

در اين هزاره  فقط عشق پاك و بي رنگ است»
(همان: 305)

عشق سلمان در واقع «تبلور آرزوهاي سبزي» است كه از 
ــيد» مي گردد. پس  ــا به دنبال «دري به خانه ي خورش آن ج
ــق تن در مي دهد و آرزوي فنا  ــقانه به اين عش سلمان عاش
ــايد از اين سكوت  ــر مي پروراند؛ ش ــدن در راه آن را در س ش

فراگير آزاد شود: 
«اي عشق اي تبلور آن آرزوي سبز

برخيز و چون سكوت، دلم را خطاب كن 
اي عشق زير تيغ تو ما سر نهاده ايم

لطفي اگر نمي كني اينك عتاب كن»            (همان: 311)
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ــاعر جوان ما همواره سرشار از تمناهايي است كه  وجود ش
ــخ دهد و تنها  ــق مي تواند پاس ــياري از آن ها را تنها عش بس
ــت. البته معشوق سلمان،  ــوق اس ــق با معش پناهگاه او عش
معشوقي آرماني و شايد ازلي است؛ چرا كه خورشيد را چشم 
ــمان معشوق نشكفد، او به فردا  او مي داند و تا زماني كه چش
ــعرش تكرار مي كند كه  اميدي ندارد. او اين مضمون را در ش
ــيد يا تمام فلك را دربرمي گيرد. اين  چشم معشوق، خورش
سخن به جاست كه «سلمان هراتي شاعري انديشه پرداز و در 

مضمون پردازي، نوگراست.» (مهدي پور عمراني، 1379: 19)
آري، سلمان همواره عشق مي ورزد ولي معشوق او به راحتي 
قابل شناسايي نيست. او در بسياري از اشعارش به شهدا، امام، 
ــق مي ورزد. احساس سلمان  مردم درمانده و محروم و... عش
ــت. او به امام عشق  ــي صميمي اس ــبت به امام احساس نس
ــتايد: «حقيقت و صميميت  ــان را مي س مي ورزد و بارها ايش
ــت و هيچ گاه با تملق و تزوير نخواسته  ــلمان اس در خون س
[است] صميمي باشد. او دغدغه ي نام و ننگ را ندارد؛ اگرچه 
ممكن است دغدغه ي نان خودش و نام همسايه اش را داشته 
باشد» (علي پور، 1375: 19). او سه غزل در ستايش مقام امام 
خميني سروده است و هر سه ي اين غزل ها با لطافتي خاص 
از اعماق وجودش سرچشمه مي گيرند. او در اين غزل ها عشق 
ــتي، طراوت، روشن فكري،  ــتواري، راس و ارادت خود را به اس
ــقانه  ــان مي دهد و او را عاش ــهامت امام نش ايمان، ايثار و ش
ــتايد؛ گويي امام قهرماني افسانه اي است كه هستي را  مي س

براي سلمان به ارمغان آورده است: 
«پيش از تو آب معني دريا شدن نداشت 

شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت» 
(هراتي، 1387: 296)

غم و اندوه در شعر سلمان هراتي
سلمان هراتي ذاتاً انسان غمگيني است و به قول خودش، 
زماني شعر مي سرايد كه يك «غم مرموز» به سراغش مي رود 
(رك علي پور، 1375: 10) اما آيا اين غم تنها در سرودن شعر 

تأثير دارد يا اين كه بر تمام شعرش سايه افكنده است؟
ــعار سلمان گوياي حسرت و اندوه دروني شاعر  برخي از اش
و در واقع نوستالژي (nostalgia) او هستند. سلمان شكوه 
مي كند و بارها از غم و اندوه و پاييزي كه از آن گريزان است، 

مي نالد. اين پاييز با همه ي پاييزهاي دنيا تفاوت دارد؛ سلمان 
«هجران» را مايه ي اندوه و پاييز واقعي مي داند: 

«بهار با تو درختي است بي نهايت سبز
دريغ و درد از اين بادهاي پاييزي»      (هراتي، 1387: 160)

غربت سلمان هراتي در اين دنيا هم رنگ غربت مولاناست. 
ــود مي گردد، دوري از يار را تاب  او به دنبال موطن اصلي خ
نمي آورد و حتي به منشأ اين هجران اشاره مي كند و دنيا را 

به «دوزخ» تعبير مي كند: 
«در دوزخي كه معصيت بودن آفريد

آرامش بهشتيِ يك چشمه سار شو»            (همان: 307)
ــلمان از آن سخن مي گويد، اشاره به آيه ي  معصيتي كه س
َّهُ فَغوي» (سوره ي طه، آيه ي  121) يا اين بيت  «فَعصي آدَمُ رَب
از سلمان كه اسارت بشر در دنيا را ننگ مي داند و بسيار ابراز 
دل تنگي مي كند؛ چرا كه از عالم ملكوت به دنيا فرو مي پرد. 
ــادن از عالم ملكوت همگان را  ــد مولانا كه در دور افت همانن

نالان مي بيند: 
«كز نيستان تا مرا ببرده اند

در نفيرم مرد و زن ناليده اند»                (مولوي، 1386: 5)
«اسير خاكم و پرواز سرنوشتم بود 

فرو پريدن و در خاك بودنم ننگ است»        (همان: 305)
ــدن را  ــم و اندوه خود، نياز محو ش ــلمان پس از ابراز غ س
ــد. اين  ــدن به هدفش برس ــد و مي خواهد با «فنا» ش مي ياب
محوشدن و فنا در بسياري از اشعار او موج مي زند؛ چرا كه او 

از اين سرا دل تنگ است: 
«نياز محو شدن بود در تن خاكي 

كه با شنيدن يك بانگ از جرس رفتيم»        (همان: 301)

برخي مفاهيم و نمادها در غزل سلمان هراتي
ــتره ي واژگان و انديشه ي شاعران پارسي همواره مورد  گس
ــان مفاهيم به  ــيوه اي را براي بي ــش بوده و هر يك ش پژوه
ــت: «سلمان از واژه ها تحرك معنايي  خود اختصاص داده اس
ــري، 1382: 256) و اين نكته  ــترده اي مي طلبد» (اصغ گس
ــعر او را بيش تر مي كند. از ميان واژگان  ــناخت ش نياز به ش
اساسي شعر سلمان «باران، بهار، دريا، عشق و سپيدار» نقش 
برجسته اي ايفا مي كنند. اين واژگان از نظر بسامد و معنا در 
خور توجه اساسي اند و در واقع، از كليدواژه هاي شعر سلمان 
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به شمار مي روند.
باران: نماد شادابي، سرسبزي، رويش و طراوت است.

سلمان باران از نشانه اي از تجلي محبوب مي داند يا هر نوع 
تجلي را چون باران، مفيد و جان بخش مي بيند: 

ــاران» را رديف قرار مي دهد و به  ــن غزل، واژه ي «ب او در اي
ــير باران مي پردازد؛ باران را نمادي از وصل و  توصيف و تفس

تجلي و حيات مي داند و از حجاب بيزاري مي جويد: 
«بيا دوباره نگيريم چتر فاصله را

كه روي شانه ي گل جاي پاي باران است»      (همان: 385)
او شب هاي باراني را «دل گشا» و «بي ريا» توصيف مي كند 

و باران شب را نمادي براي «پاكي» مي داند: 
«مثل امواج دريا گريزان 

مثل باران شب، بي ريا بود»                        (همان: 287)
بهار: موعد رويش و بيداري، و فصل رستاخيز و شادابي است.

سلمان بهار را يك فرصت مي داند و به خاطر از دست دادن 
آن اندوهگين است؛ همواره نگران رسيدن «خزان» است و از 

پاييز دوري مي جويد: 
«بهار فرصت خوبي است گل فشاني را

به ميهماني گل رو، بهار مي گذرد»               (همان: 312)
هراتي در برخي اشعارش نيز ظهور انقلاب اسلامي را به بهار 
تشبيه مي كند و آن را پايان خشك سالي مي داند. (همان: 340)

دريا: نماد تكامل، وحدت و وجود بي انتهاست.
ــه عنوان موعد و  ــلمان دريا را علاوه بر بي انتها بودن، ب س
ــد كه حركت همه به سوي آن است و در  موعدي مي شناس

واقع، همه مانند رود به اصل خود باز مي گردند: 
«چون رود اميدوارم، بي تابم و بي قرارم 

من مي روم سوي دريا جاي قرار من و تو»      (همان: 295)
او در مقابل دريا اظهار عجز مي كند و در واقع، آن را مظهر 

تكامل مي داند: 
«بي نصيبم ز لطف شبنم هم 

كي توانم نوشت دريا را»                            (همان، 148)
سپيدار: كه درختي است جنگلي، يكي از همسايگان سلمان 

به شمار مي رود.
ــعر شاعران انقلاب بيشتر نمايان است،  «آن چه امروز در ش
ــد» (علي پور،  ــاعر به محيط زندگي اش مي باش وابستگي ش
ــعر به فهم آن  ــور اين عناصر بومي در ش 1375: 24). حض

ــت كم براي  ــك بيش تري مي كند؛ چون اين عناصر دس كم
ــده و ملموس اند و همين نزديكي،  ــر خاصي شناخته ش قش

باعث ايجاد رابطه اي عميق بين شاعر و خواننده مي شود.
ــلمان سپيدار را مانند دريا دوست دارد و بلندا و عظمت  س

او را مي ستايد.
«باور سبز من سپيدارا

دوست دارم تو را و دريا را»               (هراتي، 1387: 147)
ــام را در تقدس و  ــرت ام ــش، حض ــي از غزل هاي او در يك
استواري به سپيداري تشبيه مي كند كه در گلستان (محراب) 

ايستاده است:
«اي خيال تو روياي روحاني جاري آب

اي سپيدار استوار سبز گلستان محراب»        (همان: 303)

نتيجه گيري
ــعر سلمان، شعري مردمي و مكتبي است.  مي بينيم كه ش
ــرو نمي بندد و آن چه  ــكلات اجتماع زبان ف ــا ديدن مش او ب
ــهدا و امام عشق  ــت، بيان مي كند. سلمان به ش را ديده اس
مي ورزد و اين عشق او احساسي واقعي و دروني است. عرفان 
ــلمان در همه جاي شعرش موج مي زند و در پسِ همه ي  س
عناصر شعرش اندوه «هجراني» است كه از زبان بشريت نقل 
مي شود و بسياري دردها و سخن هايي كه مختص يك شاعر 
و يك زمان نيست؛ به همين دليل، ما او را انساني سوخته دل 

مي دانيم تا شاعري شعارپرداز.
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